
8
روزنامــــــــه جام‌جم ویژه‌نامه حــــــــوادث 
   شماره 926 چهارشــــــــنبه 19 خرداد 1400  

مکث

چرا همسرت را کشتی؟

خودمم هنوز نمی‌دانم چرا این‌کار را کردم. 
آن زمان به هیولایی تبدیل شدم که خودم 
ــاورم نمی‌شد. نــمــی‌دانــم چــطــور دلم  هــم بـ

لغزید، بعد قلب و آخر سر هم مغزم. 
خب دلت چطور لغزید؟

به  زنـــی  روز  یـــک  دارم.  تــعــمــیــراتــی  مـــغـــازه 
 مغازه‌ام آمد و خواست برایش وسیله‌ای را 
تعمیر کنم. نمی‌دانم چطور از او خوشم آمد 

و وقتی به خودم آمدم، فهمیدم با او پنهانی 
در تماس هستم. کار به جایی رسیده‌بود که 
صبح زود به مغازه می‌آمدم تا بتوانم با او در 

تماس باشم.
می‌دانست متاهلی؟

بله.از ابتدا به او واقعیت را گفتم. 
مشکلی نداشت؟

ــتــدا نــه امـــا بــعــد مــی‌گــفــت جـــدا شــو تا  در اب
بتوانیم راحت باشیم.

قلبت کی لغزید؟ 

وقــتــی کــه دیـــدم همسرم بــرایــم یــک غریبه 
شده است و فقط دختر جوان را می‌دیدم. 
انگار قلبم در برابر همسرم یک تکه‌سنگ 

شده‌بود. 
شک نکرده‌بود؟ 

خانم‌ها در برابر خیانت خیلی تیز هستند. 
انداخت  بــار هــم تکه  بــود و چند  فهمیده 
امــا بــه روی خـــودم نــیــاوردم. او زندگی‌مان 

 را دوســت داشــت و خیلی تــاش کــرد آن را 
حفظ کند. 

با این وضع باز هم خیانت کردی؟

)سکوت متهم(
گفتی مغزت هم لغزید؟

بله وقتی که تصمیم به قتلش گرفتم. چند 
بار خواستم جدا شویم اما قبول نمی‌کرد. 
ــوان هم  ــ ــر ج ــت ــم. دخ ــن ــودم چـــه ک ــ  مـــانـــده ب
هر روز سردتر می‌شد و می‌دانستم با این 
رویــه ترکم می‌کند. تنها فکری که به ذهنم 

رسید، قتل همسرم بود. 
چطور نقشه‌ات را اجرا کردی؟

ــدون ایــن‌کــه ردی از من  هــمــه چــیــز بــایــد بـ
با  را  او  می‌شد.  تمام  بماند،  باقی  ماجرا  در 
قرص بیهوش کــردم و بعد خفه‌اش کردم. 
جسدش را به بیرون شهر برده و رها کردم. 
بعد هم به کلانتری رفتم و ناپدیدشدن او را 

گزارش دادم. 
پلیس از کجا فهمید قتل کار تو بوده؟ 

ــدا شـــد، اولــیــن  ــی ــی جــســد هــمــســرم پ ــت وق
نفری کــه پلیس ســراغــش رفــت مــن بــودم 
ــم و  و نتوانستم بــه دروغ‌هـــایـــم ادامـــه ده

اعتراف کردم.
در این مدت با آن دختر دیدار داشتی؟

نه. شنیدم وقتی از ماجرا با خبر شد، منکر 
هــمــه چــیــز شـــد و ادعــــا کـــرد مـــن فریبش 

داده‌بودم. 
مـــی‌دانـــی چـــه ســرنــوشــتــی در انــتــظــارت 

است؟ 

ــواســــت قــصــاص  ــواده هــمــســرم درخــ ــ ــان خــ
کرده‌اند و فقط اجرای حکم را می‌خواهند. 

حرف آخر

زندگی‌ام را روی یک هوس باختم. به خاطر 
آن دختر زندگی‌ام را نابود کردم اما او پشتم را 
خالی کرد. اگر زمان به عقب برمی‌گشت هیچ 
نمی‌کردم.  تکرار  را  اشتباه‌هایم  ایــن  وقــت 
ــم به  در ایــن مدتی کــه بــازداشــت شــدم دائ
زندگی‌ام فکر می‌کنم و افسوس گذشته را 

می‌خورم. 

اگر زمان به عقب 
بر‌می‌گشت هیچ‌وقت 
این اشتباهاتم را تکرار 
نمی کردم. در این 
مدتی که بازداشت 
شدم خیلی به زندگی ام 
فکر کردم و افسوس 
گذشته را می‌خورم
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اولین روز از سال 1400 برای خانواده دکتر بیژن اربابی روزی پر 
از استرس و نگرانی بود، روزی که قرار بود پدر خانواده به خانه 
برسد اما هرچه چشم انتظار او ماندند خبری نشد؛ روزی که 
آنها منتظر پدر بودند تا در کنار هم اولین روز سال را طی کنند و 

برایشان پر از خاطره‌های شیرین باشد. 
همسر دکتر اربابی درباره آن روز پر استرس می‌گوید: ساعت حدود 
2 بعدازظهر بود که همسرم تماس گرفت و گفت تا نیم‌ساعت 
 دیگر به خانه برمی‌گردم. اما هرچه منتظر ماندم از او خبری نشد.
با طولانی شدن تاخیرش برای بازگشت به خانه، هرچه باگوشی 
شدم،  نگرانش  نشد.  خبری  گرفتم  تماس  بیژن  تلفن‌همراه 
 نمی‌توانستم دست روی دست بگذارم به همین خاطر شروع 
به جست‌وجو کردم. ابتدا به پلیس مراجعه کردم اما هیچ خبری 
قانونی  پزشکی  زدم،  سر  بیمارستان‌ها  به  نیامد،  دســت   به 
و هر جایی که به ذهنم می‌رسید جست‌وجو کردم اما خبری 

نشد. هرچه می‌گذشت بیشتر نگران می‌شدم.
ــرا بــرود و ماجرا را به قاضی‌کشیک  به فکرش رسید به دادس

اطــاع دهــد شاید با پیگیری قضایی همسرش پیدا شــود. » 
با  دادم.  کشیک  قاضی  بــه  را  همسرم  عکس  و  ــودم  خ تلفن 
گفتند  و  گرفتند  تماس  بــود  صبح  برگشتم.  خانه  به  نگرانی 
امام‌حسین)ع(  بیمارستان  در  حالا  و  کــرده  تصادف  همسرم 
سبز دشت بستری است. باشنیدن این خبر بلافاصله خودم 
را به بیمارستان رساندم. همسرم روی تخت افتاده‌بود. وقتی 
خانه  بــه  برگشت  راه  در  همسرم  گفتند  شــدم  مــاجــرا  پیگیر 
پشت فرمان سکته‌مغزی کرده‌است. او پس از سکته مغزی 
کنترل خودرو را از دست می‌دهد و به شدت با گاردریل برخورد 

می‌کند.«
بــه گفته پــزشــکــان وضعیت دکــتــر اربــابــی خــوب نــبــود و باید 
آن  در  امــا  می‌گرفت  قــرار  عمل‌جراحی  تحت  سریع‌تر  هرچه 
بیمارستان شرایط برای عمل جراحی وی مهیا نبود و به همین 
دلیل با رضایت خانواده بیمار به بیمارستان رسول‌اکرم )ص( 
منتقل شد.دومین روز عید بود که دکتر اربابی را به اتاق عمل 
منتقل کردند. سرانجام پس از چندساعت بیژن از اتاق عمل 

بیرون آمــد. خــانــواده‌اش امیدوار بودند او دوبــاره سلامتش 
را به دست آورد اما خدا سرنوشت دیگری را برای ما و او رقم 
زده‌بــــود. ســرانــجــام پــس از چند روز آن اتــفــاقــی کــه خــانــواده 
خ داد و پزشکان گفتند او دچار مرگ مغزی   اربابی می‌ترسید ر

شده‌است.
همسر دکتر اربابی ادامه می‌دهد:» وقتی پزشکان اعلام کردند 
همسرم دچار مرگ‌مغزی شده و بهتر است اعضای بدنش را 
اهدا کنیم، دنیا روی سرم خراب شد. نمی‌توانستم باور کنم به 
همین راحتی همسرم را از دست داده‌ام اما مطمئن بودم با 
اهدای اعضای بدن او نه تنها بیژن خوشحال می‌شود بلکه ما 

نیز به آرامش می‌رسیم.«
به این ترتیب با رضایت اولیای‌دم شرایط برای اهدای اعضای 

بدن دکتر فداکار فراهم شد.
دکترساناز دهقانی دراین باره گفت: با رضایت خانواده، بیمار 
مرگ‌مغزی به بیمارستان سینا منتقل شد.با تلاش پزشکان و 

متخصصان کلیه‌ها و کبد بیمار مرگ مغزی اهدا شد.

گ مـــــر از  بـعـــد  مـهـربـــان  دکتـــر  بخشندگی 

رودررو

که تمام تلاشش، رفاه  آرام خانواده  کرد. مرد  عشق به دختر جوان، مهر قاتل بودن را بر پیشانی‌اش حک 
امیرعلی حقیقت‌طلب

تپش

همسر و بچه‌هایش بود حالا به اتهام قتل همسرش بازداشت شده‌است. خودش هم باور ندارد مرتکب قتل 

شده و می‌گوید: »در آن زمان به هیولایی تبدیل شده‌بودم که چشمانش را به روی واقعیت بسته‌بود.« این هفته 

رو‌به‌روی این مرد نشستیم و او از ماجرای عاشقی‌اش و رسوایی بعد از آن گفت.

گفت‌وگو با مردی که همسرش را قربانی هوس کرد

قمار زن و زندگی 
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